
سوسكي خانم پر داره، اگرچه شوهر داره
نويسنده: سوسن طاقديس
تصويرگر: سمیه علیپور  مدير هنری و اجرای جلد: فريدون حقیقی
صفحه آرايی: کارگاه گرافیک قاصدک )سید مهدی مظلوم(
لیتوگرافي: گلپا  کد: 93/621
تیراژ: 1500 جلد  چاپ سوم: 1398
شابک: 978-964-307-691-7
شابک دوره : 978-964-307-697-9
کلیه ی حقوق چاپ و نشر انحصاراً برای
موسسه ی نشر و تحقیقات ذکر محفوظ است.

به نام خدای مهربان

 سرشناسه  : طاق دي س ، س وس ن ،   1338 -  
 عنوان و نام پديدآور  : سوسکی خانم پرداره اگرچه شوهرداره/ نويسنده سوسن طاقديس ؛ 

    تصويرگر سمیه علیپور.
 مشخصات نشر  : تهران : ذکر، کتاب های قاصدک.  

 مشخصات ظاهری  :   16ص. : مصور)رنگی(. 
 فروست  : ماجراهای خاله سوسکه و آقا موشه؛   1.  

 شابک  :  7-691-307-964-978  ؛ دوره:  978-964-307-697-9     
 وضعیت فهرست نويسی  : فیپا

 يادداشت  : گروه سنی: ب.
 موضوع  : افسانه های عامه - شعر کودکان

 شناسه افزوده  : علیپور، سمیه،     1360  -، تصوير گر 
 رده بندی ديويی  :  1393  س  خ 1524ط  398/2 دا      

 شماره کتابشناسی ملی  :  3588613   

اين اثر توسط داوران و کارشناسان دبیرخانه ی 
دفتر  تربیتی  و  آموزشی  منابع  سامان دهی 
تکنولوژی آموزشی و کمک آموزشی آموزش و 
پرورش، مناسب و مرتبط با برنامه های درسی 

دفتر و فروشگاه مرکزی: تهران،  خ انقلاب، خ فلسطين جنوبي،  خ محتشم، شماره ي 20، طبقه همکف واحد 1دوره ی آموزش ابتدايی دانسته شده است.
تلفن: 66410041 )5 خط(  تلفکس:  66468263 کد پستي: 1315844547 
  @ghasedakbooks  www.zekr.co  3000666663 :سامانه پيامکی



روز عروسى سوسكى خانم و آقا موشه بود. 
سوسكى خانم با آن لباس سفيد و قشنگش، با 
آن تور حرير و رنگ وارنگش، تند تند پر مى زد 

و به اين طرف و آن طرف مى رفت.
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آقا موشه كه بال و پر نداشت، يك گوشه نشسته بود؛ غصه مى خورد و آه مى كشيد. 
قوم و خويش هاى موشى هم هى نچ نچ مى كردند، سر تكان مى دادند و مى گفتند:

»واى عجب عروس! 
عجب عروس لوسى!

عروس چرا پر مى زنه؟
به هر طرف سر مى زنه؟

طفلى موشى بال نداره
براى همين حال نداره«
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موشى بيچاره، اين حرف ها را مى شنيد و حرص و جوش مى خورد. 
ننه اش هم همه اين چيزها را مى ديد و دوست داشت به جاى 

شيرينى، مرگ موش بخورد. به خاطر همين، تا سوسكى 
پريد و برگشت و پيش موشى نشست، موشى ماجرا را برايش 

گفت. بعد، از سوسكى قول گرفت كه ديگر هيچ وقت پرواز نكند، بال و 
پرش را ببندد و باز نكند.

سوسكى خانم با اين كه مى دانست نبايد به حرف مردم گوش بدهد، به 
خاطر دل آقا موشه قبول كرد. براى او زندگى بى پرواز 

خيلى سخت بود.

از آن روز به بعد، با آن پاهاى لاغر و نازكش 
زود خسته و مانده مى شد؛ ولى با راه 
رفتن مى ساخت و حرفى نمى زد؛ تا 

اين كه يك روز...
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